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برداشت هاي عرفانی مولوي از عناصر قصص قرآنی 

پیامبران اولوالعزم در مثنوي 

دکتر محمّد رضا سنگري، دکتراي زبان و ادبیات فارسی و عضوهیئت علمی دانشگاه 

لیلا حاجی، دانشجوي کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده

مولوي از بزرگ ترین عارفان داستان پرداز ادب فارسی است که به قصد بیان نکات اخلاقی و 

عرفانی به داستان سرایی خصوصاً قصص قرآن روي آورده است.یکی از ارکان مهم داستان هاي 

قرآن که در مثنوي مورد استفاده ي مولوي قرار گرفته است، شخصیت ها و چهره هاي قرآنی 

خصوصاً پیامبران می باشند.در مثنوي به زندگی حدود 30 پیامبر اشاره شده است که در این میان 

حضرت محمّد (ص) و موسی (ع) بیشترین بسامد را دارند که مولانا برداشت هاي خاص مبتنی 

بر اندیشه هاي عارفانه ي خویش را در میان آن ها گنجانده است .برخی از پیامبران در مثنوي 

با چهره هاي دگرگون حضور می یابند وقصه ي زندگی آن ها و عناصر مرتبط با آنان بر مذاق 

عارفانه ي مولانا تفسیر وتعبیر می شود؛ مثلاً مولوي ابراهیم را    بت شکن عاشقی می داند که 

بت معشوق هاي دروغین را می شکند وموسی از دیدگاه عارفانه ي اومرد حقّی است که با تکیه 
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بر عصاي شریعت به دریاي طریقت گام می نهد، عیسی را ولی حقّی می داند که دم حیات بخش 

او مانند نسیم بهاري بر دل و جان سالکان جامه ي حیات می پوشاند و محمّد (ص) را میوه ي 

عشقی می داند که مظهر کمال و منتهاي آفرینش است.

 

کلید واژه ها

قرآن، اولوالعزم، عرفان، شخصیت پردازي، مثنوي 

مقدمه

قرآن کریم به عنوان اعجاز بی نظیر فصاحت و بلاغت، همراه با اندیشه هاي متعالی و نظم 

ما فوق توان بشري هماره چون مصباحی نورانی، ذهن دانشمندان و متفکّران را به خود مشغول 

داشته است. تأثیر این کتاب مقدّس در ادبیات فارسی از بامداد تولدّ ادبیات دري در آثار نظم و 

نثر آن کاملاً مشهود است. این تأثیر در متون عرفانی همچون مثنوي که از عطر دل انگیز وحی 

و زیورهاي صوري و معنوي آن مشحون است، به خوبی هویداست. در مثنوي، ابیات بسیاري 

به تلقّی  و نگرش خاص مولانا از آیات قرآن مربوط است که مولوي طبق ذوق عرفانی و طبع 

لطیف و مهذّب خود از آن ها برداشت هاي عرفانی نموده است.

در پژوهش حاضر، نگارنده کوشیده است که برداشت هاي عرفانی مولانا را از شخصیت ها خصوصاً 

چهره ي پیامبران در قصص قرآن که در مثنوي به کار گرفته شده اند، مورد بررسی قرار دهد. 

در قصص قرآنی مثنوي، گفتگوهاي فراوانی دیده می شود که در بسیاري موارد این گفتگوها 

بخشی از ساختار داستان را تشکیل می دهند؛ به اعتقاد برخی پژوهشگران ادب فارسی مولانا 

براي این منظور این گفتگوها را مطرح می کند تا خصوصیات روانی شخصیت ها و دیدگاه هاي 

انسانی آن ها را در پیوند با جهان و زندگی و ضعف و قوّت هاي روحی آن ها را به تصویر بکشد. 

از توصیف روان شناختی انسان (شخصیت داستان ها) در  (پورنامداریان، 1380: 286) گذشته 
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در بسیاري موارد نقشی جز جذّاب کردن داستان نیز  دارند و آن برداشت عارفانه ي  مثنوي، 

مولوي از آن ها می باشد که صورت دیگري به آن ها بخشیده و باعث اثر گذاري بیشتر آن ها 

می شود.

سؤالات تحقیق :

1.برداشت هاي عرفانی مولوي از چهره ي قرآنی پیامبران اولوالعزم در مثنوي چگونه است؟

چه  به  مولوي  توسط  مثنوي  در  قرآنی  چهره هاي  پردازي  شخصیت  متنوع  2.شگردهاي 

صورت است؟

3.دلایل بهره گیري و استفاده ي مولوي از شخصیت هاي قرآنی در مثنوي چه چیزي بوده 

است؟

فرضیه هاي  تحقیق:

1. هدف اصلی مولانا از بیان قصّه هاي قرآنی پیامبران در مثنوي، به خدمت گرفتن آن ها 

براي تبیین آموزه هاي عرفانی، کلامی، فلسفی و اعتقادي خود می باشد چرا که « هنر و اندیشه 

در مثنوي لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک به تناوب، زمینه ساز حضور دیگري می شود؛ اندیشه 

حکایت ها را می آورد و به سرشت معنایی و کیفیت طرح گفتگو و توصیف احوال شخصیت ها 

جهت می دهد. » (پورنامداریان، 1380: 286)

2. دلایل استفاده مولانا از قصص قرآن فراوانند: بیان پند و اندرز (اشاره به عذاب قوم شعیب 

(2175/6)، قوم نوح (3057/2) و قوم لوط (2817/3) )، ایجاد امید به آینده (نجات یوسف از 

چاه و عزیز مصر شدن (42/3-2335) )، بیان حالات و احساسات درونی (بیان احساس و عشق 

از جمله تشبیهات و توصیفات بدیع از  ادبی  و کاربردهاي  زلیخا به یوسف (14021-37/6) ) 

مهم ترین دلایل بهره گیري مولانا از شخصیت ها و چهره هاي قرآنی در مثنوي می باشند که 
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همگی شاهدي بر کاربرد هنر و اندیشه در کلام مولوي هستند.

روش تحقیق :

روش تحقیق و پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده است، آن هم با مطالعه ي دقیق و گردآوري 

خصوصاً  قرآنی  مهم  چهره هاي  و  قرآن  قصص  از  آن  بهره هاي  مثنوي،  درباره ي  اطلاعات 

پیامبران اولوالعزم در مثنوي و نیز مطالعه و گردآوري اطلاعات لازم درباره ي داستان هاي قرآن، 

استخراج آیات مربوطه از سور مختلف قرآن، تحلیل برداشت هاي عرفانی مولوي از چهره هاي 

پیامبران در این قصص و ذکر ابیات مربوطه از مثنوي بوده است.

پیشینه ي تحقیق:

وفور  به  چند  هر  باشد،  نپذیرفته  انجام  عنوان  این  با  کاري  حال  به  تا  که  می رود  گمان 

تحقیقات مفصلیّ در مورد قرآن و مثنوي و ارتباط این دو با هم صورت گرفته است، امّا در مورد 

موضوع مورد بحث و پژوهش نگارنده یعنی « برداشت هاي عرفانی مولانا از چهره هاي قرآنی 

پیامبران اولوالعزم  در مثنوي » انجام نشده و اگر هم انجام شده باشد نیاز به تعمیق، گسترش، 

بازنگري و تحلیل دوباره دارد.

ضرورت تحقیق :

در بیان ضرورت انجام این تحقیق و پژوهش همین بس که درك و فهم جنبه هاي ادبی 

و هنري داستان هاي قرآن و تحلیل شخصیت هاي مهم این داستان ها و بهره هاي آن در آثار 

مولانا خصوصاً مثنوي، در فهم هر چه بهتر عظمت قرآن و ابلاغ اهداف دینی و انسانی کلام 

وي ضروري خواهد بود و براي درك بهتر کتاب عرفانی مثنوي معنوي بسیار سازنده است.

محتواي اصلی :
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مولانا براي بیان افکار و مقاصد معنوي و عرفانی خویش از داستان ها و حکایات زیادي بهره 

گرفته است که مهم ترین بخش آن ها قصص قرآن می باشند. در بیان قصص قرآن نیز شخصیت 

هایی که بیشترین بسامد را دارند چهره ي پیامبران است. در پژوهش حاضر، نگارنده کوشیده 

است که برداشت هاي عرفانی مولانا را از چهره هاي شاخص قصص قرآن خصوصاً پیامبران 

اولوالعزم مورد پژوهش و تحلیل قرار دهد:

1 . نوح (ع) :

حقیقت  ساحل  به  را  حقیقت  جویندگان  که  است  کشتیبانی  مثنوي،  دریاي  در  نوع (ع) 

می رساند، اما خود در دریاي عشق غرق می شود.

برداشت هاي عارفانه ي مولانا از عناصر قصّه:

1-1  نوح و تبلیغ:

- نوح پیامبر مشهور و مبلغّ خستگی ناپذیر:

آن رســـول حــــق و نــور روح را؟ گــر کــسی گــوید که دانی نوح را؟ 

هســـت از خـورشید و مـه مشهور تر  گــر بــگویی چون نـدانم؟ کان قمر 

(همان، 3642/3)

1-2  نوح وکشتی:

کشتی نوح در دریاي مثنوي، وسیله اي می گردد که مولانا سکان آن را به دست می گیرد و 

تا ساحل حقیقت به پیش می برد:

- کشتی نجات و هدایت:

نیســت ایــن جا چـاره جز کشتی نوح آشنــا هیچ اســت انــدر بــحر روح 

که منــم کشــتی در ایــن دریاي کل ایــن چــنین فــرمود آن شـاه رسل 

(همان، 3357/4)

برداشت عارفانه ي مولانا این است که شنا در دریاي روح، کاري بیهوده است، یعنی غواصی 
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و جستجوي عقل جزئی در عوالم غیبی و اسرار و حقایق الهی کاري بی نتیجه است زیرا در این 

جا چاره اي وجود ندارد الاّ سوار شدن در  کشتی نوح . به تعبیر عرفانی مولانا کشتی نوح منظور 

حضرت نبی اکرم (ص) و جمیع انبیا و اولیا و هادیان صالح است. 

کــو امــانی؟ جــز که درکشــتی نوح کـوهها را هســت زین طــوفان فُضوح 

 (همان، 2655/5)

به تعبیر مولانا مراد از نوح، انسان کامل و ولی صاحب تصرّف است که باعث هدایت و نجات 

سالکان راه حقیقت می شود.

و نیز ر.ك: (همان، 1409/4)

_کشتی نوح مظهر مرد حق (پیر و مراد):

هــر که دســت انــدر زند یـابد فتوح مــا و اصحــابیم چــو آن کشتی نوح 

روز و شــب ســیاري و در کـــشتیی   چــون که با شیـخی تو دور از زشتیی 

(همان، 539-40/4)

برداشت عارفانه ي مولانا این است که سالک وقتی در ذیل عنایت و هدایت انسان کاملی 

باشد دیگر بیم شب تاریک و موج و گرداب هاي هایل نفس و هوي را نخواهد داشت؛ زیرا با 

هدایت و عنایت هادي و مرشد لایق، طالبان حقیقت به مقصد اعلی واصل می شوند.

1-3  نوح و طوفان:

طوفان نوح در نظر مولانا دو تصویر فوق العاده دارد:

- قدرت و عظمت:

مولانا قدرت و عظمت دریاهاي روح مردان را صد برابر طوفان نوح می داند:

هـست صد چـندان که به طوفان نوح مـــوج هاي تیـــز دریاهــــاي روح 

(همان، 2084/4)

- شهرت
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مولانا شهرت واقعه ي کربلا را از شهرت طوفان نوح صد برابر بیشتر می داند:

شــهره تــر باشــد زصــد طـوفان نوح پیــش مؤمن مــاتم آن پــــاك روح 

(همان، 792/6)

1-4 نوح و کنعان:

کنعان در مثنوي فرزند خود خواه و متکبّري است که خدا بر گوش جانش مُهر نهاده و قادر 

به شنیدن کلام حق نیست :

گـر دو صــد چنــدین نصیــحت پرورم گــر تو کنــعانی نـــداري بـــاورم 

کــه بــر و مُـهر خــداي اسـت و ختام گـوش کـنعان کی پـذیرد این کلام 

(همان، 3365-66/4)

- کنان مظهر گمراهی:

بــر فـــراز قــلهّ ي آن کـــوه زفــت هــمچو کــنعان کو زننگ نــوح رفت 

ســوي کُــه می شــد جدا تر از مناص   هر چه افزون تر همی جست او خلاص 

(همان، 2359-60/6)

2.  ابراهیم (ع) : 

را  دروغین  معشوق هاي  همه ي  بت  که  است  شکنی  بت  عاشق  مثنوي،  در  ابراهیم (ع) 

می شکند. مولانا از حوادث زندگانی حضرت ابراهیم (ع) بیشتر به حادثه ي در آتش افکندن و 

تبدیل آن به گلستان نظر دارد. 

برداشت مولانا از عناصر قصّه ي ابراهیم (ع):

2-1 آتش و گلستان شدن آن:

- این که از دعا و نیایش حضرت ابراهیم (ع)، آتش به گلستان تبدیل شد؛ تعبیري است بر 

این که دعا و نیایش خالصانه در استجابت دعا مؤثر است:

گــشت ممــکن امــر صعب و مستحیل از نــــیاز و اعــــتقاد آن خلــــیل 
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(مثنوي، 1647/2)

وَ سَلاماً عَلی ابراهیمَ »، (= گفتیم: آتشا، بر  اشاره است به آیه ي: « قُلنا یا نارُ کونی بَرداً 

ابراهیم سرد و سازگار باش.) (انبیا، 69)

- گلستان شدن آتش به محض ورود ابراهیم در آن، به برداشت عارفانه ي مولانا تعبیري 

است بر این که همه ي جمادات نیز فهم و معرفت درك حق را داشته و حق را ستایش می کنند:

نــــار، ابــــراهیم را نســرین شــود مـــاه با احـــمد اشـــارت بــین شــود 

(مثنوي، 1016/3)

2-2  افول خدایان و خدایان آفل:

- مولانا خدایان آفل ابراهیم را پیران دروغینی می داند که رهروان، خلیل گونه باید به آنان 

« لا أحُِب » بگویند و با در آمدن در سایه ي هدایت ضیاء الحقّی به شمس حقیقت راه یابند:

کـــو دلیل نــور خورشــید خـــداست کیــــف مَدّ الـــظّل، نقــش اولیاست 

« لا احُِـــبُّ الآفِلین » گـو چون خلیل انــدرین وادي مـــرو بی ایـــن دلیل 

(همان، 425-26/1)

آن  و  خداوند هستند  تمام  تام و  االله مظهر  اولیاء  است که:  این  عارفانه ي مولانا  برداشت 

سایه ولی مرشد دلیلی بر نور ذات خداوند است  :«  الَمَ ترََ الِی رَبکَِّ کَیفَ مَدَّ الظّلِ »، (فرقان، 

45)، در وادي عشق و محبت نباید بدون مرشد و ولی قدم گذارد و مانند حضرت ابراهیم (ع) 

که  انعام  سوره ي  آیه ي 76  به  برتافت. (اشاره  روي  باید  فانی شدنی  و  ناپایدار  معبود هاي  از 

می فرماید: «... فَلَمّا افََلَ قالَ لاأحُِبُّ الآفِلین » 

2-3 ذبح اسماعیل:

گاه  قربان  به  اسماعیل را  ابراهیم (ع)،  بیان قصّه ي زندگی حضرت  با  مثنوي،  در  مولوي 

می برد تا مضمونی براي بیان افکار و عقاید عرفانی خود بیابد:
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الف) کشته ي راه عشق:  

پـیش عشــق و خنـجرش حلقی کشید یــــا چو اســماعیل صـــبّار مــجید 

(همان، 3985/6)

به تعبیر مولانا، اسماعیل از آن جهت که گلوي خود را به عشق و خنجر عشق سپرد کشته ي 

راه عشق است.

ب) تسلیم امر خدا:

ســـر بنـــه انِیّ ارَانـــی اذَبحَُــــک مـــن خلیلم تــو پســر پیش بـچک 

تــا ببــرم حلـــقت اســــماعیل وار  ســر به پیــش قــهر نه، دل بــرقرار  

(همان، 4174-75/3)

از آن جایی که ماجراي ابراهیم و اسماعیل، انعکاس وسیعی در ادبیات عرفانی دارد مولانا 

نیز در تبیین این واقعه معتقد است که وصول بنده به حق تعالی با وجود بقاي انانیّت ممکن 

نیست، ناچار باید وجود موهوم بنده در ذات الهی فانی شود، لذا مادام که سالک، وجود موهوم 

خود را فانی نکرده، به میثاق فطري و توحیدي خود وفا نکرده است. در اینجا حضرت حق تعالی 

براي تکمیل نفس ابراهیم دستور می دهد که فرزندش را که در حقیقت نفس اوست فدا کند؛ و 

عی قال یا بُنَّی انِی ارَي فی المنام انَیّ اذبحَُک فَانظُر  نیز اشاره دارد به آیه ي: « فَلمَّا بلَغََ مَعَهُ السَّ

ماذا ترَي قال یا ابَتَِ افعَل ماتؤمَرُ سَتَجِدُنی انِ شاءاالله مِنَ الصابرِینَ »، (= هنگامی که ابراهیم 

همراه اسماعیل به سعی پرداخت، گفت اي پسرنازنیم، به خواب دیدم که بسملت کنم بنگر که 

در این امر چه رأیی داري؟ گفت: اي پدر، بدان چه که مأموري عمل کن که به خواست خداوند 

مرا شکیبا خواهی یافت.) (صافات ،102)

ج) مظهر پیروي از پیر:

شــاد و خنــدان پـیش تیغش جان بده هـــمچو اسمـــاعیل پیشش سر بنه 

(مثنوي، 227/1)
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برداشت عرفانی مولانا این است که همان گونه که اسماعیل (ع) در برابر حضرت ابراهیم 

(ع) سر بر زمین نهاد و تسیلم شد تو نیز در برابر راهبر و مرشد سر اطاعت وتسیلم فرود آور و 

در برابر تیغ امرش شاد و خندان باش.

د) مظهر تعلقّات دنیوي :

و آن کــرامت چــون کلیمت از کجا؟ آن تــــوکل کو خـــــلیلانه تــــو را  

تــــا کــــنی شـــه راه، قـعرنیل را  تـــا نـــبرد تیــــــغت اســماعیل را 

(همان، 1347-48/6)

برداشت مولانا این است که تا سالک همچون ابراهیم خلیل (ع) با شمشیر توحید پیوندهاي 

بشري و تعلقّات دنیوي خود را نگسلد توکل ابراهیم وار نخواهد داشت و تا کمال حقیقی حاصل 

نشده بیهوده نباید دعوي آن داشته باشد. (زمانی، 1379: 390/6و 389)

2-4  ابراهیم (ع) و بت شکنی:

در مثنوي، سه برداشت در این مورد وجود دارد؛ بت مولانا بت ابراهیم نیست، بت او، خیال 

یار است که عملکرد دو گونه دارد، صورتش بت است و معناي او بت شکن :

صـــورتش بت، معنــی او بـت شکن چـــون خلیــل آمــد خیــال یار من 

در خـــیالش، جــان خـیال خود بدید  شــکر یزدان را، کـه چون او شد پدید 

(مثنوي، 74-75/2)

در این جا برداشت عارفانه ي مولانا این است که گرچه صورت یارش به ظاهر غیر حق و « 

بت » می نماید، ولی در حقیقت همچون ابراهیم، بت شکن است. یعنی امحاء نفس و استغراق در 

وحدت الهی که خود، مرآت آن است، خیال غیریت را از میان بر می دارد. (شیرازي، بی تا : 603/2)

2-5  ابراهیم و چهار مرغ خلیل(ع):



 شماره 3، بهار 1291389

چهار مرغ خلیل در مثنوي، چهار خصلت ناپسند می باشند که مولانا آن چهار مرغ را فتنه 

جو و شوم می داند که کشتن آن ها جان را جاودانی می کند، پس خلیل وقت و مرشد کامل باید 

این چهار مرغ شوم را با راهنمایی خود از مریدان دور کند.

ایــن چــهار اطیــار ره زن را بکــش تــو خلیل وقــتی اي خـورشید هش 

برداشت عرفانی مولانا این است که می گوید انسانی که همچون ابراهیم زمان است،  باید 

چار خوي مذموم را که عبارت اند از حرص و شهوت رانی و جاه طلبی و آرزومندي بی اساس از 

خود دور کرده تا به کمال عالی نایل شود. (نیکلسون، 1374: 1727/5)

2- 6  ابراهیم و نمرود:

مولانا اعتقاد دارد که خداوند، نمرود را با لطف خود بدون سرپرستی پدر و مادرش پرورش 

داد و دراین امر طبیعت را مطیع او ساخت تا این که پر و بال گرفت و به مقام پادشاهی رسید و 

ادعاي خدایی نمود و درصدد برآمد تا ابراهیم، پیامبر خدا را بکشد:  

زیـــر پا بنـــهاد  از جــهل وعـــمی هــــمچنان نـــمرود آن الــــطاف را  

کـــبر و دعـــوي خـــدایی می کــند  ایـــن زمـــان کـــافر شد و ره می زند 

(مثنوي، 4847-48/6)

این امر ناظر به این معنی است که:

ناسپاس به جاي شکر  - خداوند الطاف بی شمارش را بر بندگان تمام می کند و بندگان 

گذاري راه کفر در پیش می گیرند.

تــا ببینــد لــطف مــن بی واســطه صــد عنـــایت کــردم و صــد رابطه 

(همان، 4839/6) 

3.  موسی (ع) :

موسی (ع) در مثنوي مرد حقّی است که با تکیه بر عصاي شریعت به دریاي طریقت قدم 
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می نهد تا بنده ي صالح خدا شود و بر احوال و اسرار اولیاء الهی واقف گردد، او می پرسد و نمی داند 

که نباید بپرسد، جواب می شنود امّا اسیر و گرفتار فراق می شود.

برداشت هاي عارفانه ي مولانا از عناصر قصّه:

3-1 موسی و کوه:

کوه طور در مثنوي، عاشقی است که با دیدن موسی به وجد می آید و به رقص و سماع 

می پردازد و در حضور وي فانی می شود تا نمادي از انسان کامل و واصل به حق باشد. طور در 

مثنوي تجلیّات عارفانه ي گوناگون می یابد:

- عشق (عاشق): 

کـــوه در رقــص آمــد و چـالاك شد جـــسم خاك از عشـــق بر افــلاك شد 

طــور مــست و خرّ مـــوسی صــاعقا عشـــق جـــان طــور آمــد عاشـــــقا 

(همان، 25/1)

مصراع اول، اشاره به معراج حضرت ختمی مرتبت و عروج کالبد نورانی حضرت مسیح (ع) 

است و در ادامه برداشت مولانا این است که آن روحی که کوه طور را حیات بخشیده و جان 

رَبَّهُ للِجَبَلِ جَعَلهَُ دَکّاً وَ خَرّ موسی صَعِقاً »،  داده بود، عشق بود؛ اشاره به آیه ي: « فَلَمّا تَجَلیّ 

(= آن گاه که پروردگار موسی بر کوه جلوه کرد، کوه را متلاشی کرد و موسی مدهوش افتاد.) 

(اعراف، 143)

- صوفی ارجمند:  

صــوفی کــامل شـد و رست او ز نقص کـــور طور از ــنور موسـی شد به رقص 

جســم مــوسی از کـــلوخی بــود نیز چــه عــجب گر کوه صــوفی شد عزیز 

(مثنوي، 867-8/1)

- انعکاس صداي درونی عشق (معشوق):
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درونی  انعکاس  می گوید  چه عاشق  هر  و  مانند کوه  و عاشق  موسی است  مانند  معشوق 

معشوق است:

مــن کُهِ طــورم تــوموسـی وین صَدا خــود تو می خــوانی نه مــن اي مقتدا 

زانــک مـوسی می بـداند کُه تهی است  کــوه بیــچاره چــه داند گـفت چیست 

(همان، 1898-99/5)

مولوي می گوید: من به منزله ي کوه طورم و توموسایی و این بیاناتی که در کشف اسرار 

انسان کامل ایراد شده به منزله ي طنین صداي توست. این بیت در بیان اتّحاد ظاهر و مظهر 

است. مولانا به حضرت معشوق خطاب می کند که من به منزله ي کوه تهی از معنایم و تو به 

منزله ي موسی هستی. اعتقاد این عارف بزرگ درمورد موضوع اتّحاد ظاهر و مظهر این است 

که حق تعالی در هیکل و حلیه ي بشري ظاهر و متجلّی شده و وجود انسانی به حق پیوسته و 

با او متّحد شده است؛ اما نه از راه حلول و اتحّاد ذاتی و شخصی، بلکه از جهت وحدت نوري 

و اتحاد شأنی اتصّالی و فناي تاریکی در روشنایی و زوال شخصیت و جدا شدن تعیّن از هستی 

مطلق. در واقع انسان کامل، مظهر تام الهی و آیینه ي سرتاپاي نماي حق و نایب و خلیفه ي 

خداست. (همایی، 1356: 806-808)

- موساي جان:

موساي روح، سینه ي سالک را به طور سینا تبدیل می کند و انسان هاي طوطی صفت (مقلدّ) 

را که کورکورانه حرکت می کنند به مردمی بینا تبدیل می کند:

طـــوطـیان کـــور را بینــــا کـــند موســـی جـــان ســینه را سیـــنا کند 

(مثنوي، 2524/5)

- مقدم موسی (ع):

در سایه ي نفوذ و قدرت مردان حق، کوه با عظمت به حرکت در می آید:

کــوه طــور از مــقدمش رقاص گشت چــون برآمــد موسی از اقــصاي دشت 
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(همان، 4267/3)

3-2 موسی و ید بیضا :

- این که چشم موسی عصا را چوب دید ولی نزد خدا اژدها بود و دست خود را دست دید 

ولی پیش خدا نوري بود؛ اشاره به این مطلب دارد که چشم ظاهر قادر به درك حقیقت نیست 

و این چشم باطن است که حقیقت را می بیند:

کــم نــگردد مــاه نیــکو فال عشـق ور نبــیند عاقـــلی احـــوال عــــشق 

(همان، 3932/5)

چــشم غیــبی افعــی و آشــوب دید مرعــصا را چــشم مـوسی چـــوب دید 

غــالب آمـد چـشم سِر، حجــت نمود چــشم ســـر با چـشم سر در جنگ بود 

پیــش چــشم غیــب نوري بـه پدید  چشــم موسی دســت خـود را دست دید 

(همان، 3934-36/5)

اشاره دارد به آیات 19 الی 23 سوره ي طه.

3-3 موسی و عصا :

مولانا عصاي موسی را وسیله اي براي بیان افکار و عقاید اخلاقی و عرفانی خود قرار می دهد :

با بیان تفاوت سحر ساحران و معجزه ي عصاي موسی و مقابله ي ساحران فرعونی با  - او 

معجزه ي موسی به این موضوع اشاره دارد که ظاهر بینان نباید خود را با اولیا و کاملان مقایسه کنند : 

بـــرگرفـــته چون عــصاي او عــصا ســـاحران مـــوسی از استــــــیزه را  

زیــن عــمل تا آن عمل راهی شگرف  زیـن عصــا تا آن عصا فرقی ست ژرف 

رحــــمه االله آن عـــــمل را در وفــا لعـــنه االله ایــن عـــمل را در قــــفا 

(همان، 278-80/1)

- مار شدن عصا در دست موسی ناظر به این مطلب است که موجودات، به ظاهر بی جان 
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ولی در حقیقت زنده اند. این مطلب می تواند دلیلی بر حشر اجساد در روز قیامت باشد:

عـــقل را از ســــاکنان اخــــبار شد چـــون عـــصاي موسی اینجا مار شد 

(همان، 1010/3)

- مدعیان ریاکار که عصا به دست گرفته اند و ادعاي معجزه می کنند، همان افرادي اند که 

در راه حق به جایی نرسیده اند و با ادعا و فریب، دیگران را هم گمراه می کنند:

مــی دمــد برا بلـــهان که عیسی ام هــر یکـــی در کف عصا که موسی ام  

بـــاز خــواهد از تو سنــگ امـتحان  آه از آن روزي کـــه صـــدق صـادقان 

این که عصا در دست موسی اژدها شد و شکوه و عظمت فرعون را در هم پیچید به   -

برداشت مولانا تعبیري بر این است که عنایت حق، به بندگان خاص خود قدرتی ماوراي طبیعی 

می دهد:

ملــکت فــرعون را یــک لقـمه کرد چــون عـــصا از دست موسی آب خورد 

(همان، 919/2)

- برداشت عارفانه ي مولانا، بیان قدرت عصاي موسی در شکستن هزاران نیزه ي فرعونی 

تعبیري است بر مقایسه ي میان قدرت عالم باطن و عالم ظاهر و غلبه ي عالم باطن بر ظاهر.

نقش وصورت پیش آن معنی صد است این جهان محدود و آن خود بی حد است 

در شکــست از موسیــی با یـک عصا صــد هـــزاران نیـــزه ي فــرعون را 

(همان، 526-27/1)

- به اعتقاد مولانا، حروف مقطعه در قرآن مثل عصاي موسی است در عرصه ي آگاهی، 

یعنی همان طور که عصاي موسی اعجاز می کرد، همین طور کسی که به اسرار این حروف 

واقف شد، در علم و معرفت حق، خرق عادت می کند و حروف دیگر در ظاهر شبیه آنند، مثل 

عصاهاي دیگر که در ظاهر شبیه به عصاي موسایند:

چــون عــصاي موســی آمد در وقوف  ایـــن الم وحـــم ایــــن حــــروف 
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لیــک باشـــد در صــفات ایــن زبون حــرف ها مــاند بدین حــرف از برون 

کـــی بود چــون آن عصــا وقت بیان هــــر که گیرد او عـــصایی ز امتحان 

(همان، 13/6-18/5)

3-4  موسی و گاو:

کشته شدن گاو موسی توسط قوم بنی اسرائیل و زدن دم گاو به فرد مقتول و زنده شدن 

و گواهی دادن او به قاتل، به برداشت مولانا  تعبیري است به این که قلب انسان، مانند مقتول 

است و نفس اماره نیز همانند آن گاو، تا گاو نفس را از بین نبري، قلب و روحت زنده نمی شود:

زنـــده گــردد هـــستی اســـرار دان چــون که کشـته گردد این جسم گران 

(همان، 1442/2)

تا شــود از زخــم دمــش جـان مفیق گـــاوکشتن هــست از شــرط طریق 

تا شـــود روح خــفی زنـــده و بهُِـش  گــاو نفــس خــویش را زوتر بکــش 

(همان، 1445-46/2)

3-5  موسی و نیل:

- الطاف خداوندي مثل رود نیل است؛ اگر مانند فرعون باشیم خون می شود، هر گاه انسان 

مقهور نفس اماره ي خود بشود، در او روحیه ي تکبّر و خود خواهی آشکار می گردد و از الطاف 

خداوندي بی نصیب شده و به سیه روزي می افتد:

چـون که فرعونیم، چون خون می شود ایـــن چـــنین لطـفی چو نیلی می رود 

یوسفــم، گـــرگ از تُوام اي پر ستیز  خون همی گوید که من آبم هین مــریز 

چون که با او ضد شدي، گردد چو مار تـــو نمـــی بینی کـــــه یار بـــردبار  

(همان، 3785-87/3)

این ابیات را مولانا براساس آیه ي 133 سوره ي اعراف سروده است که یکی از عذاب هایی 

که بر قبطیان فرعونی مقرّر شد این بود که مدتی رودخانه ي نیل و جمله آب هاي ایشان به خون 
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خالص تبدیل گردید. (طبرسی، 1339: 469/4)

3-6 موسی و فرعون و ساحران:

به داستان موسی و مبارزه با فرعون و سحر ساحران در قرآن بارها اشاره شده است و مولانا 

با بهره گیري از آیات قرآن، از اجزاء و عناصر آن، برداشت هاي عارفانه ي جالبی داشته است که 

نیاز به ژرف نگري دارد:

- مولانا به رعایت ادب و احترام ساحران نسبت به موسی اشاره کرده است و با این تمثیل، 

مقایسه اي از حال انسان ناقص و انسان کامل داشته است و رعایت ادب را بر سالک مبتدي در 

نزد سالک منتهی گوشزد می کند:

کــز مــري آن دســت و پاهاشان برید ایــن قـــدر تعــــظیم دینشان را خرید 

دســت و پـــا در جـــرم آن دربـاختند ســـاحران چون حـــق او بشــــناختند 

(مثنوي، 1619-20/1)

مولوي با اشاره به تهدید فرعون مبنی بر قطع نمودن دست و پاهاي ساحرانی که به   -

این گونه برداشت می کند که مؤمنان واقعی چون حقیقت عالم را  موسی ایمان آورده بودند، 

درك کرده اند ازهیچ پیشامدي نمی هراسند. در نظر آنان دنیا مانند خواب است و هر چه در این 

دنیا ببینی در آن جهان برعکس می گردد، همانند کسی که در خواب می بیند مرده است ولی 

عمرش طولانی می گردد :

گـــر رود در خــواب دستی، باك نیست ایـــن جهان خوابست اندرظن مه ایست 

هــم ســرت برجــاست هم عمرت دراز گـــر به خـــواب اندر ســرت ببرید گاز 

(همان، 1730-31/3)

گفـــت پیغـــمبر که حـــکم نایـمست  این جـــهان را که به صـورت قایم است 

(همان، 1733/3)

4. عیسی (ع) :
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عیسی (ع) در مثنوي، ولی حقّی است که دم حیات بخش او مانند نسیم بهاري بر دل و جان 

ساکنان، جامه ي حیات می پوشاند.

برداشت هاي عارفانه ي مولانا از عناصر قصّه:

4-1 حامله شدن مریم (س):

داستان تولد عیسی از مریم در ذهن مولانا باعث جوشش و ایجاد معانی عرفانی گردیده و 

معانی او، راهنماي ساکنان طریقت شده است.

- بانگ حق، چه با واسطه و چه بی واسطه ي الفاظ موجب ایجاد حقایق معنوي می شود: 

آن دهـــد، کـــو داد مــریم را زحـبیب  بانـــگ حــق اندر حجاب و بی حجیب 

(همان، 1934/1)

برداشت مولانا این است که بانگ حق موجب زایش حقایق معنوي خواهد شد حال چه با 

واسطه و چه بی واسطه ي الفاظ؛ چنان که حضرت مریم نیز بی مقدمات طبیعی، عیسی (ع) را 

باردار شد.

- در اثر دم جانبخش عشق، روح انسانی خود را فدا می نماید: 

کز نســـیمش حــامله شـــد مریمی؟  روح کـــی گشـــتی فــداي آن دمـی 

(همان، 3856/5)

ازلی صورت  سائقه ي عشق  با  موجودات  استکمالی  که حرکت  است  این  مولانا  برداشت 

می گیرد و از مرتبه ي دانی به مرتبه ي عالی می رسد. « آن دمی » در این بیت اشاره دارد به 

نفخه ي الهی و روح قدسی. (زمانی، 1376: 1056/5)

4-2  سخن گفتن عیسی در گهواره:

- نطق عیسی دراثر تعلیم حق بود:

که صفـــات او زعـــلت ها جـــداست آن کـــه بی تعـــلیم بُد ناطق، خداست 
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(مثنوي، 3041/4)

در ولادت ناطـــق آمــــد در وجـــود  یا مســـیحی که بــه تــعلیم  ودود 

که نـــزاده سـت از زنـــا و از فســـاد    از بــراي دفــــع تهـــمت در ولاد 

(همان، 3043-44/4)

که  است  می گوید خداوند  تعلیم سخن  بدون  که  آن کسی  که  است  این  مولانا  برداشت 

جمیع صفات او از علل و نواقص و اسباب منزّه است؛ چرا که حضرت حق تعالی، « فَعّال ما یَشا 

»ست و اراده و مشیت او معلل به هیچ علتی نیست زیرا علل و اسباب تنها در عالم ممکنات 

حاکم است و در مرتبه ي فعل الهی جمیع اسباب ساقط هستند؛ اما سخن گفتن عیسی مسیح 

در گهواره که براي رفع تهمت از مریم (س) بود به اذن خداوند و به وسیله ي تعلیم الهی صورت 

پذیرفت. اشاره است به آیه ي: « فَاَشارَت الِیَهِ قالوا کَیفَ نُکَلِّمُ مَن کان فِی المَهدِ صَبیِّاً »، (= 

چگونه با کسی که در گهواره و کودك است سخن  مریم به سوي عیسی اشاره کرد گفتند: 

بگوییم؟) (مریم، 29)

- پیر کسی است که از اوصاف بشري عاري باشد و هستی مجازي خود را از بین برده باشد، 

هر چند طفلی در گهواره باشد: 

تا ز هســــتیش نمـــاند تاي مــــو هســــت آن مــوي ســیه هستی او  

گــرسیه مو باشد او، یا خود دو موست چـون که هستی اش نماند، پیر اوست 

(مثنوي، 1790-91/3)

کـــه جـوان نا گشته ما شیخیم و پیر عیـــسی اندر مــــهد بـــردارد نفیر 

(همان، 1794/3)

برداشت مولانا این است که آن موي سیاه، انانیّت و هستی مجازي انسان است که تارمویی 

هم نباید از آن باقی بماند، هر گاه انانیّت و هستی مجازي سالکی از بین برود، شیخ هموست 

هر چند که طفل باشد مانند حضرت عیسی مسیح (ع).
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4-3 دم عیسی (ع):

 مولانا دم عیسی را نسیم جانبخش سخنان و ارشادات پیر می داند که بر هر کس وزیدن 

گیرد، حیات ابدي می یابد. دم عیسی بهره گیري شده است از آیه ي: « فَانفُخُ فیهِ فَیَکون طَیراً 

باِذِنِ االله »، (= آن گاه در آن می دمم و به اذن خدا پرنده اي می شود...) (آل عمران، 49)

از دم مــــن، او بـــــماند جــاودان عیــسی ام، لیــکن هر آن کو یافت جان 

(همان، 1067/4)

- شفا دهنده ي اصلی خداست و نباید به علم و دانش خود مغرور شد:

هر الَـَــم را در کــف ما مرهمی است هر یـــکی از مـــا مسیح عــالمی ست 

(همان، 47/1)

- قدرت مادي در برابر قدرت معنوي هیچ و بی ارزش است:

پیــش عیــسی و دمش، افسوس بود صـــد هـــزاران طبّ جــــالینوس بود 

(همان، 528/1)

5.  محمّد (ص) :

مولانا در مثنوي چندان به صورت بشري پیامبر (ص) توجّه ندارد بلکه بیشتر سیرت و باطن 

او را   مدّ نظر قرار می دهد. او محمّد (ص) را در مثنوي میوه ي عشق الهی، مظهر کمال، شفیع 

دو عالم، فرزند برتر جهان و ... معرفی می کند که نام و کتابش محفوظ حق است. تصویري که 

در مثنوي از حضرت محمّد(ص) عرضه می شود نه فقط متضمّن تعلیم و تقدیس فوق العاده در 

حق مهتر کاینات است بلکه در عین حال نهایت عشق و ارادت مولانا را در حق این مربی و 

مرشد کونین که سلسله ي هدایت نفوس انسانی به جناب حق و طریق اتصال  رهروان شریعت 

به مبدأ وجود به وي ختم می شود نیز در سراسر این تصویر جلوه دارد. (زرّین کوب، 1372: 83)

برداشت هاي عارفانه ي مولانا از عناصر قصّه:
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- وجود او و حق یکی است:

دیـــدن او دیــــدن خـالق شده ست ما رَمَــــیتَ اذِ رَمَیت خــــواجه است 

(همان، 3197/6)

مولانا مسئله ي فناي فی االله و اتحاد ظاهر و مظهر را مطرح می کند. آیه ي « ما رَمَیت اذ 

رَمَیت » که درباره ي خواجه کائنات حضرت ختمی مرتبت (ص) نازل شد شاید آیه اي باشد که 

بیشترین استنادات را مولوي بدان نموده است و منظور مولانا از آوردن این آیه در این بحث آن 

است که دیدن حضرت محمّد (ص) به منزله ي دیدن آفریدگار است.

- منتهی در عشق و لولاك گفتن خدا بهر عشق:

بهر عشــــق او را خــدا لولاك گــفت با محـــمّد بود عشـــق پاك جـفت 

(همان، 2737/5)

برداشت مولانا این است که عشق خداوند سبحان با محمّد (ص) قرین و همراه بود و به 

خاطر این عشق بود که خداوند به او فرمود « اگر تو نبودي ...» ؛که این عشق از دیدگاه مولوي 

از دو جنبه قابل بررسی است : یکی عشقی که از هواهاي نفسانی و علائم بشري پاك است و 

در وجه دوم یعنی عشق خداوندي که از جمیع نواقص پاك ومنزّه است، و چون حضرت محمّد 

او را در میان  تنها کسی بود که به نهایت مرتبه ي عشق الهی رسیده بود پس خداوند  (ص) 

پیامبران به این خطاب مخصوص کرد.

- اول فکر و آخر عمل:

باطنــاً بهـــر ثـــمر شـد شاخ، هست ظـــاهر آن شـــاخ، اصـــل میوه است 

(مثنوي، 522/4)

خــــلف مـــن باشــــند در زیــر لوا مصــــطفی زیـــن گفت کــآدم و انبیا 

ابقِون ّـ رمــــز نـَــحنُ الآخـــرونَ الس بـــهر این فــــرموده است آن ذو فنون 

مـــن به مـــعنی جــدّ جــد افتاده ام گــر به صـــورت مـــــن ز آدم زاده ام 
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وزپـــی مــن رفــت بر هفـــتم فلک کـــز بـراي من بـــدش سجده ي ملک 

پـــس ز مـــیوه زاد در مـــعنی، شجر پــــس ز مـــن زایــید در معنی پدر 

خـــاصه فکـــري کــو بود وصف ازل  اول فــــکر، آخـــر آمـــد در عـمل 

(همان، 525-530/4)

برداشت مولانا این است که تقدّم مقامی بالاتر از تقدّم زمانی است؛ چرا که فکري که درآغاز 

پدید می آید، عملاً در مرحله ي آخر به اجرا در می آید، خصوصاً فکري که موصوف به صفت 

ازلیّت باشد. یعنی ماهیّت علت غایی، فاعل علتّ فاعلی است ولی وجودش معلول علت فاعلی 

است با این توضیح که علت غایی از نظر ذهنی، قبل از فعل است و از لحاظ تحقّق خارجی بعد 

از آن. (نیکلسون، 1374: 1448/4)

- مشاهده ي دور حضرت محمد (ص) توسط حضرت موسی (ع) و آرزو کردن آن دور را: 

آرزو مــــی برد زیـــن دورت مــــقیم دور تـــوست ایـــرا که مـوساي کلیم 

کــــاندرو صبـــح تجــــلّی می دمـید  چـــون که مــوسی رونـق دور تو دید 

آن گـذشت از رحمت آن جا رؤیت است گـفت: یارب این چه دور رحمت است؟ 

(مثنوي، 355-87/2)

برداشت عارفانه ي این شاعر عارف این است که آن دور احمدي، از مرتبه ي رحمت پیش 

رفته و به مرتبه ي کمال قدرت رسیده است که در آن مشاهده و رؤیت حاصل شده است چنان 

که حضرت رسول، جمال با کمال تو را دیده و وارثین وي نیز بر حسب استعدادشان به مرتبه ي 

عیان و شهود رسیده اند، چون که هنگامی که حضرت موسی (ع)، رونق و درخشندگی دور زمان 

تو را که بامداد تجلیّ الهی در آن ظاهر بود مشاهده کرد، آن را آرزو نمود.

- مقام و منزلت حضرت رسول (ص):

در نزد مولانا وجود رسول خاتم جامع هر کمالی است که درتصور آید: 

نیسـت جنـبش از سمک کس تا سماك مـــغز او خود از نسب دورسـت و پاك 
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(همان، 1038/4)

از نظر عرفانی و باطنی، روح آن حضرت از نسب، پاك و مبرّاست و از زمین تا آسمان کسی 

همتاي محمّد نیست که روح شریف او بدو نسبت یابد؛ چرا که وجود حضرت محمّد(ص) جامع 

هر کمال است. 

5-1 محمّد و حق:

-  قسم خوردن حق بر جسم محمّد (ص):

فَقْ آن چـــه فـــرموده اســت کلاّ وَالشَّ آن قـــسم بر جســم احمـــد راند حق 

(همان، 1499/6)

آن سوگندي که خدا یاد کرده و فرموده است : « سوگند به شفق » آن سوگند به جسم 

فَقِ ») همانطور که شفق بر  احمد بوده است (اشاره به آیه ي 16 سوره  انشقاق: « فَلا اقُسِمُ باِِلشَّ

ذات خورشید دلالت دارد، جسم شریف حضرت محمّد (ص) نیز بر خورشید مختفی در کالبد او 

دلالت دارد.

-عنایت حق بر او:

دیــد آن چــه جبــرئیل آن بــر نتافت از الَـَم نشَرَح دو چشــمش سرمه یافت 

(همان، 2863/6)

دو چشم حضرت محمّد (ص) از حقیقت آیه ي الَمَ نشَرَح بصیرت و روشنی یافت و بینش و 

روشن بینی الهی کسب نمود.

- مصاحبت با حق در شب معراج:

خـــود هوایش مـــرکب ومأمون بدي گـــوید احمــــد گر یقین افزون بدي 

در شـــب مـــعراج مســتصحب شدم  همــچو مــن کــه بر هوا راکب شدم 

(همان، 1187-88/6)
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- قهر محمد و حق یکی است:

نـــام تـــو بـــر زرّ و بر نقـــره زنم رونقــــت را روز روز افــــزون کــنم 

در محـــبّت قهـــر مــن شد قهر تو  مـــنبر و مـــحراب ســــازم بـهر تو  

(همان، 1201-2/3)

به جهت وحدت و اتّحادي که بین من (خداوند) و تو (محمّد(ص)) وجود دارد خشم تو به 

منزله ي خشم من است.

- مورد محافظت خداوند بودن:

کــه هم اکنــون رخ به تو خواهد نمود از درون کـــــعبه آمـــد بانــگ، زود 

با دو صــد طُلب  ملک، محفوظ ماست  با دو صـــد اقــبال او محظوظ ماست 

(همان، 997-8/4)

-  فانی در حق است:

زان کــه حل شـد در فناي حلّ و عقد  پـــس محــمّد صد قـــیامت بود نقد 

صــد قیـــامت بــود اندر او عـــیان   زاده ي ثــانی ســت احــمد در جهان 

(همان، 750-51/6)

یعنی قیامت هاي بی شماري در وجود حضرت محمّد(ص) به فعلیت رسیده بود. مراد مولانا 

دراین جا از حلّ و عقد، هویّت بشري و اوصاف خلقی است. حل شدن به معناي محو شدن و 

فانی گشتن است. پس « حل شدن در فضاي حلّ و عقد » کنایه از این است که محمّد به طور 

شگفت انگیزي جنبه ي بشري خود را در ذات الهی فانی کرده بود و در این فضا مستغرق و محو 

شده بود. در لسان عرفا یکی از انواع قیامت آن است که انسان از صفات بشري و اوصاف خلقی 

خود بمیرد و به صفات الهی زنده شود. (زمانی، 1379: 235-234/6)

- محمد درشب معراج از سدره می گذرد ولی جبرئیل توانایی همراهی با او ندارد:
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و از مــــقام جــــبرئیل و از حـــدش چـــون گذشت احمد ز سدره  مَرصدش 

گـــفت رُو رُو من حـــریف تــو نی ام گفــت او را هیــــن بپر انــــدر پی ام 

(مثنوي، 3801-2/4)

سِدرَهُ  به مقام  در شب معراج وقتی حضرت محمّد (ص)  کتب تاریخی و روایی  براساس 

المُنتَهی رسید جبرئیل به آن حضرت فرمود: « اي محمّد، پیش رو و مرا وا پس نه، که اگر از 

حدّم درگذرم بال هایم بسوزد .» (مجلسی، 1403ه.ق: 346/18 و 337/26)

 5-3   محمّد (ص) و عالم غیب:

-صاحب سرّ است: 

کـــه بهـــل دزدي، زاحــمد  سِرستان نــــجم ثاقب گشـــته حـارس، دیوران 

(مثنوي، 4533/3)

به اعتقاد مولانا مردم شیطان صفت هر گاه بخواهند براي اخذ علوم باطنی و اسرار غیبی به 

سوي آسمان معنوي روي کنند و به استراق سمع بپردازند با سخنان شهاب آساي انبیا و اولیا 

رانده      می شوند و دوباره به منزلگاه پست خود تنزّل می کنند. زیرا شیطان صفتان، معارف را 

براي تعالی روحی نمی خواهند؛ بلکه می خواهند خود را به آن زیورها بیارایند تا ساده دلان را به 

بیراهه بکشانند بنابراین هرکس بخواهد اسرار را بداند و به این معارف دست بیابد باید زانوي 

ارادت در مکتب انبیاي عظام و اولیاي کرام بر زمین زده و صادقانه و خالصانه از ینابیع حکمت 

و معرفت آنان سیراب شود.

-  محمّد (ص) گوش و چشم باطنی است:    

تــازه زو مــا، مرضــع ست او ما صبی سربه سرگوش است وچشم است این نبی 

(همان، 103/3)

به اعتقاد مولانا چون پیامبر (ص) شیر معارف و اسرار رباّنی را به ما اطفال سلوك می نوشاند 

سرتاسر وجودش گوش و چشم باطنی است و ما از او طراوت و تازگی را کسب می کنیم. « چون 



144 فصلنامه ي تخصصی زبان و ادبیات فارسی

محمّد (ص) سرّ حق را در می یابد، پرودگار گفته که او گوش است...» (استعلامی، 1387: 231/3)

5-4  محمّد (ص) و نور او:

ّـحی» نور ضـــمیر مـــصطفی  «والضـ زان سبــب فــرمود یـزدان«والضّحی» 

(مثنوي، 295/2)

برداشت مولانا این است که چون وجود حضرت محمّد (ص) جلوه گاه روشنی است لذا خداوند 

در سوره ي والضحی آیه ي 1 به چاشتگاه قسم یاد نموده و آن را جلوه اي از روشنی دل حضرت 

ختمی مرتبت می داند. انقروي در توضیح این بیت از مولانا سخنانی دارد که مضمون آن ها چنین 

است: خداوند متعال به نور روز سوگند یاد کرده ولی این سوگند نه به خاطر ارزش ذاتی روز است، 

بلکه به خاطر بزرگداشت حضرت محمّد(ص) است. (انقروي، 1348: 21/2 -120)

-  مولانا نور محمّد یاري دهنده و حفظ کننده از تباهی می داند:  

تــا که نــورش، چــون نگه داري کند؟ نــام احــمد این چنین یـــاري کند 

(مثنوي، 737/1)

- نور محمّد (ص) را باعث ایجاد تحوّل و دگرگونی در افراد می داند:

نیــستم این شهـــر فــانی را زبـــون  لیـــک از نـــور محـــمّد من کنون 

(همان، 3431/3)

اعتقاد مولوي مرکز و منبع نور اوست و اوست که تاریکی کفر را به روشنی ایمان  به   -

تبدیل می کند: 

صـــد هــزاران نوع ظــلمت شد ضیا آن چنـــان کز صقل نــور مصطفی 

(همان، 1861/6)

به اعتقاد مولانا از صفاي باطن حضرت محمّد (ص) صدها هزار نوع تاریکی به روشنایی 

تبدیل می شود؛ یعنی صفاي معنوي آن حضرت، تاریکی جهل و غفلت و خود بینی را به نورعلم 

و آگاهی و حق بینی بدل می کند.
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5-5   محمّد (ص) و نام او:

نه تنها وجود مبارك محمّد (ص) چراغ راه هدایت آدمیان در ظلمات جهل و گمراهی است، 

بلکه نام او چون حصاري حصین و پناهگاهی امن براي انسان هاست:

تــا چه باشـــد ذات آن روح الامیــن نــام احمد چون حـصاري شد حصین 

(همان، 738/1)

- نام شاهان از سکّه و رونق می افتد ولی نام و سکه ي محمّد (ص) تاقیامت پر رونق می ماند:

ســـکه ي احـــمد ببیـــن تا مســتقر ســــکه ي شـــاهان همی گردد دگر 

(همان، 2873/4)

نـــام احـــمد تا ابــــد بر مــی زنند از درم هـــــا نـــام شـــاهان برکنند 

5-6   محمّد (ص) و خلایق:

  - فرزند برتر جهان است:

تــــا مُقّر آریمــــشان از ابتــــــلا فـــضل ها دزیـــده اند این خــــاك ها 

لیـــک احــمد بر هـــمه افزوده است  بـــس عجـــب فرزند کو را بوده است 

(همان، 1016-17/4)

برداشت عارفانه ي مولانا این است که زمین بسیاري از خلاّقیت ها و کمالات را از حضرت 

پروردگار دریافت نموده و در ذات خود نهان داشته است و چون اراده ي تکوینی حضرت وهّاب 

اقتضا کند جمیع این استعدادهاي نهفته به فعلیّت خواهد رسید. خاك، فرزندان عجیبی داشته 

که احمد(ص) از همه ي آن بالاتر و برتر است. انسان هاي با کمال، همه فرزندان خاك اند، یعنی 

با این که از خاك پدید آمده اند امّا اشرف مخلوقات شده اند، لیکن در میان اشرف مخلوقات، 

محمّد مصطفی سرور و سید همگان است.
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- هادي خلایق، بردارنده ي قفلِ دل ها و خاتم پیامبران است:

مــثل او نـــه بــود و نه خــواهند بود بهــر این خـاتم شده ست او که به جود 

نــه تو گویی: خـتم صنعت بر تو است؟  چــون که در صــنعت برد اسُتاد دست 

در جـــهان روح بخــــشان حاتــمی  در گــشاد خـــتم ها تــــو خـــاتمی 

(همان، 171-73/6)

برداشت عارفانه ي مولانا دراین زمینه چنین است که محمّد (ص) جامع اسرار و حقایق رباّنی 

بود و خاتم رسل، چرا که نبوّت در وجود شریف او به کمال حقیقی خود می رسد و زیادت بر 

کمال، نقصان است. (زمانی، 1379: 68/6)

-  شفیع دو عالم است:

ایــن جهان زي دیـن و آن جا زي جنان  او شفــیع است این جهان و آن جهان 

(مثنوي، 167/6)

- راعی خلق است:

خلـــق ماننـــد رمه او ســـاعی است کُـــلُّکُم راعٍ، نبـــی چون راعی است 

(همان، 4146/3)

نتیجه:

در بین آثارادب کهن پارسی، شاید مثنوي معنوي مولانا جلال الدّین، تنها کتاب عمده در 

نوع خود باشدکه بیشترین بهره ها را از کلام وحی برده است. به اعتقاد زرّین کوب، تأثیر قرآن 

هم در لغات و تعبیرات مثنوي جلوه دارد، هم در معانی و افکار آن پیداست.کثرت وتنوّع انحاء 

این تأثیر به قدري است که نه فقط مثنوي را بدون توجّه به دقایق قرآن نمی توان درك و توجیه 

کرد، بلکه حقایق قرآن هم در بسیاري موارد به مدد تفسیرهایی که در مثنوي ازمعانی و اسرار 

کتاب الهی عرضه    می شود، بهتر مفهوم می گردد. (زرّین کوب، 1364 : 342)

یکی از انواع بهره گیري هاي مولوي از قرآن، استفاده از چهره هاي قرآن خصوصاً پیامبران        
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می باشد.مولانا در مثنوي، جهت تبیین آموزه هاي عرفانی و اعتقادي خویش، از شخصیّت پردازي 

آنان جان و  به شخصیّت  ناپذیر  با مهارتی وصف  و  اولوالعزم استفاده نموده  پیامبران  چهره ي 

ماهیّتی جدید بخشیده و به دنیاي پر رمز و راز مثنوي آورده است.این شاعر عارف در مثنوي به 

زندگانی حدود30 پیامبر اشاره کرده است که در این میان اشاره به زندگی حضرت ختمی مرتبت 

(ص) و حضرت موسی (ع) از بسامد بالایی برخوردارند.از آن جایی که مولانا اهل تأویل است، 

گاهی شخصیّت هاي پیامبران اولوالعزم را براساس مذاق خود می آفریند و تعبیر می کند، گاه اصل 

آن ها را وام می گیرد و در معنایی جدید به کار می برد و گاهی نیز در اصل آن ها به مذاق خویش 

تغییر ایجاد می کند.او ابراهیم (ع) را عاشق بت شکنی می داند که بت معشوق هاي دروغین را 

در هم   می شکند، خدایان آفل ابراهیم را پیران دروغینی می داند که رهروان و سالکان باید به 

آن ها «لاأُحِب» گفته و با درآمدن در سایه ي ضیاءالحقّی به شمس حقیقت راه یابند.عیسی(ع)در 

دیدگاه عارفانه ي مولانا، ولی حقّی است که دم حیات بخش او مانند نسیم بهاري بر دل و جان 

سالکان،  جامه ي حیات می پوشاند.به اعتقاد این عارف نامدار، موسی(ع) مرد حقّی است که با 

تکیه بر عصاي شریعت به دریاي طریقت گام می نهد تا بنده ي مخلص و صالح خدا باشد و بر 

احوال و اسرار اولیاء الهی واقف گردد.مولانا در مثنوي چندان به صورت بشري محمّد(ص) توجّه 

ندارد، بلکه بیشتر به سیرت و باطن او توجّه کرده و او را میوه ي عشق الهی، مظهر کمال، شفیع 

دو عالم و فرزند برتر جهان معرّفی می کند که نام و کتابش محفوظ است.طبق برداشت هاي 

عارفانه ي مولانا، وجود رسول خاتم جامع هر کمالی است و با وجود حضرت حق یکی است.

نوح(ع) در دریاي مثنوي، کشتی بانی است که جویندگان حقیقت را به ساحل رسانده اما خود 

در دریاي عشق الهی غرق     می شود وکشتی نوح وسیله اي می شود که مولانا سکان آن را به 

دست گرفته وتا ساحل حقیقت به پیش می برد.
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